
1 

  

  

●bayanmanavi.ir ●بيان معنويرسانيپايگاه اطلاع

  18- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

خدا را  يول تياست كه ولا نيشدن در مقابل خدا ا »من«يب /است تيعرفان، ولا ةنقط نيآخرپناهيان: 
  يريبپذ

جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت
بخش برنامه شـبهاي   كند و پايان سخنراني مي »تنها مسير(راهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)«شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 

اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 
 :خوانيد را مي جلسه مينهجده شده در

» مبارزه با نفس«ارزش،  ايم تا با عبور از موانع، ارزش افزوده توليد كنيم/در عبور از تمايلات كم ما خلق شده
 گيرد  شكل مي

 عي ايم تا ارزش افزوده توليد كنيم و در اين مسير، مانع وجود دارد؛ مـان  صحبت ما در مورد هواي نفس به اينجا رسيد كه ما خلق شده
م. زنـدگي در ابتـدا بـا    تـوانيم بـه رشـد برسـي     هـا مـي   ارزش سر راه ما وجود دارد كه با عبور كردن از آن به نام تمايلات پست و بي

هاي كم، عمليات مبـارزه بـا هـواي نفـس شـكل       شود و به مرور با عبور كردن از اين تمايلات و خواسته هاي كم شروع مي خواسته
ير اصلي حركت ما است كه تا آخرين لحظه حيات در اين دنيا ادامه خواهد داشت. اين مبـارزه بـا نفـس    با نفس، مس گيرد. مبارزه مي

  براي اولياء خدا هم وجود دارد.

لازمه مبارزه با نفس اين است كه خدا برنامه مبارزه با نفس را طراحي كند/ مبارزه با نفس يعني مقابله با 
 قرار دارد» معبود«كه در مقابل » من«

 لازمه مبارزه با نفس اين مسير مبارزه با نفس، رنج وجود دارد و موضوع رنج را بايد از همان ابتداي مسير براي خودمان حل كنيم.  در
ها را به صورت تقديري و تكليفي براي رشد ما تنظيم كرده اسـت.   است كه خدا برنامه مبارزه با نفس را طراحي كند. خدا هم برنامه

در  ،مبارزة بـا نفـس  خود مبارزه كرده باشي، بايستي حتماً خداوند دستور يا برنامه داده باشد لذا اين » انانيت«يا  »من«با براي اينكه 

 ـاتصال و ملاقات با پروردگـار عـالم آفر   يانسان برا. قـرار دارد » معبود«كه در مقابل  ي»من«يعني مقابله با واقع   دهي

را كنـار  » مـن «و » نفـس «براي چنين ملاقـاتي بايـد    .داررشد بدون اتصال به معبود معني ندو  شده است

  گذاشته باشي.

 باشد، اصل مذهبي بـودن هـم   » من«است. وقتي عبادت نبايد به خاطر» من«تر كردن هاي مختلف، براي ضعيف ها و عبادت اطاعت
ي جمـع كـردن اعتبـار باشـد،     باشد. اگر مذهبي بودن به خاطر خدا نباشد و بـرا » من«و » نفس«بايد به خاطر خدا و كوچك كردن

 رياكاري است.
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 /هاي خود عمل كنيم داشتني براي اينكه رشد كنيم، بايد برخلاف دوست

 بيشتر و بهتر بـراي ملاقـات خـدا    هاي خود عمل كنيم. معناي رشد هم آمادگي  داشتني براي اينكه رشد كنيم، بايد بر خلاف دوست
را هم بايد كنار گذاشت. برنامه اين راه، » من«و » نفس«ا را بايد كنار بگذاريم، بلكه ه داشتني براي ملاقات خدا، نه تنها دوست است.

 تقوا و انگيزه آن ايمان به لقاءاالله است.

 لاةِكمك بگيريد؛  نمازفرمايد: از صبر و  خداوند در قرآن كريم ميالص رِ وبتعَينوُا باِلصاس صـبر  ) 45بقـره/ »(و

مقابل مشكلات تقديري است. صلاه، نمونه برجسته پذيرش تكليف و اطاعـت از   نمونه برجسته رفتار ما در

و  هسـتند؛   است، مگر براي كساني كه خاشـع  كمك گرفتن از نماز سختفرمايد:  در ادامه مي. دستور است

آيـه بعـد پاسـخ    خـود پرودگـار در    ؟هستند  خاشعان چه كسانياما . همان)»(إنَِّها لكَبَيرةٌَ إلاَِّ علىَ الخْاشعينَ

الَّذينَ يظنُُّـونَ أنَهُـم   گردند؛  كنند خدا را ملاقات خواهند كرد و به سوي او باز مي يكساني كه فكر مدهد:  مي

 )46بقره/»(نملاَقوُاْ ربهمِ و أنَهمُ إلِيَه راجعِو

دارد، از ولي خدا تنفر پيدا » نم«كسي كه هنوز /كند االله ابلاغ مي از طريق خليفهخداوند دستورات خودش را 
  كند مي

 نمـاز باقي مانده است. خداوند انسان را بسيار پيچيده آفريده است و با صبر و » من« ايمان و تقوا، به تنهايي كافي نيستند چون هنوز 
اي  گذشته» نفس«قدر واقعاً از اي يا خير؟ براي اينكه معلوم شود تا الان چ در مقابل نفس خودت ايستادهآيا واقعاً شود كه  معلوم نمي

و نفـس دارد، از ولـي خـدا تنفـر پيـدا      » مـن « كسي كه هنوز كند. اما االله ابلاغ مي ز طريق خليفهيا نه، خداوند دستورات خودش را ا
 كند.  مي

 خدا تنفر پيدا مي نمونه بعد از اعلان ولايت فرد كه در روز عيد غدير خم پيش آمد كه آن  بود اتفاقيكنند،  اي براي كساني كه از ولي
اگر دستور خدا اين است كه من از علي(ع) تبعيت كنم، بگو خـدا همـين   االله(ص)!  زد يا رسولصدا علي(ع) از سوي رسول خدا(ص) 

لُ اللَّه ص خطَيباً لمَا كاَنَ يوم غدَيرِ خمُ قاَم رسو(بر سرش نازل شد و به هلاكت رسيد  يين بلايي بفرستد كه مرا نابود كند! و بلاالا

نَ النُّعمـانِ    ...بيِده حتَّى رئي بياض إبِطيَهمِا  بضِبَعه ثمُ رفعَفأَوَجزَ في خطُبْته ثمُ دعا علي بنَ أبَيِ طاَلبٍ ع فأَخَذََ  فبَلغََ ذلَك الحْارثَِ بـ

 ُثم َلتَهاحلَ رَفرَح ِريهْقَالفع ُثم َطحَِ فأَنَاَخَ ناَقتَهَى إلِىَ الأْبَتَّى انتْهكَّةَ حِبم ص إذِْ ذاَك ولُ اللَّهسر ا وهَليى عَتواس   إلِـَى النَّبـِي اءج ُا ثمَله

اً فأَمَطرْ عليَنا حجارةً منَ السماء تكَوُنُ نقَمةً في أوَلناَ و آيةً في آخرنِاَ و إنَِّه لمَغضْبَ و إنَِّه ليَقوُلُ اللَّهم إنِْ كاَنَ ما قاَلَ محمد حقّ ...] [ص

 ... و ِرهبنْ دم َخرَج و هْأسلىَ رقطََ عَفس اءمنَ السرٍ مجِبح اللَّه اهمطحَِ رَنَ الأْبم َا خرَجَتاً فلَميقطََ مفأَنَزْلََس يهف اللَّه    ألََ سـائ ذابٍ  سـ لٌ بعِـ

دشـمن تـو فقـط همـين      كر نكنيا ابالحسن! ف :فرمودند حضرت زهرا(س) بعد از اين ماجرا به علي(ع) )504/صواقع؛ٍ تفسير فرات
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چيـزي  رند اما دا شان اين كينه و نفرت را نسبت به تو در دلهم هستند كه  بلكه دشمنان ديگري، ابراز تنفر كردكسي بود كه آمد و 
 گويند. نمي

  بـه حضـرت    شود، بلكه نبايد هيچ تكبر و حسـادتي  نمازخوان بشود، كار تمام نمي انسانهمين كه بنابراين

ت انانيدر واقع كه مسلمان شده بودند ولي محبت حضرت علي(ع) را نداشتند،  كساني(ع) داشته باشد. علي

 . خود را كنار نگذاشته بودند

 (ع)يعني ملاقات امام ،حج ولايت است/ آخرين نقطة عرفان،

 نامـة  در زيـارت عرفان، ولايت است. معناي فناء في االله همين عبارت اسـت كـه    العاده عرفاني است. آخرين نقطة وقبحث ولايت ف 
ي   و أمُي  بأِبَيِ أنَتْ«خوانيم:  بيت(ع) مي اهل تهـذيب  »(ل و فرزنـدام فـداي تـو   ؛ پـدر و مـادر و خـودم و مـا    و ولـْدي   و مـالي   و نفَسْـ

  )61/ص6الاحكام/ج

 براي همه ... كعبه، سعي صفا و مروه و خانةطواف كردن، چرخيدن به دور  (ع).يعني ملاقات امام ،حج فرمايد: امام محمد باقر(ع) مي

ام (آنهـا مقدمـه ايـن نقطـه اسـت.       همـة  .برسـي و بـا او بيعـت كنـي     م خـودت اين است كه به محضر اما جِ الْ  تمَـ ام    حـ ؛  لقـَاء الإْمِـ

رهَم  إنَِّما أمُرَ النَّاس أنَْ يأتْوُا هذه الأْحَجار، فيَطوُفوُا بهِا، ثمُ يأتْوُناَ، فيَخبْرِوُناَ بوِلاَيتهمِ) و (549/ص4كافي/ج و    ، و يعرضِوُا عليَنـَا نصَـ و هـ

مل إنِِّي لغَفََّار و لُ اللَّهَتدَىقواه ُحاً ثملَ صالمع نَ وآم و إِ  نْ تاب هدِأَ بيمَأو ُناَثمتلاَيإلِىَ و ِرهدفرٍَ () 549/ص4كافي/ج ؛لىَ صعنْ أبَيِ جع

 يلِ اللَّهَخل يمراَهِلَ إبَي قوكحي لِ اللَّهَي قوتي«ع فيُنْ ذرم ْكنَتَنا إنِِّي أسبلاةَ   بوِ  ر وا الصـ اد غيَرِ ذي زرعٍ عندْ بيتك المْحرَّمِ ربنا ليقيمـ

قاَلَ إلَِّا إلِيَهمِ أَ فتَـَروَنَ  فقَاَلَ ع ما قاَلَ إلِيَه يعني البْيت ما  »مرات لعَلَّهم يشكْرُوُنَفاَجعلْ أفَئْدةً منَ النَّاسِ تهَوي إلِيَهمِ و ارزقهْم منَ الثَّ

ا فـَرضَ علـَيكمُ     أنََّ اللَّه فرَضَ عليَكمُ إتِيْانَ هذه الأْحَجارِ و التَّمسح بهِا و لمَ يفرْضُ عليَكمُ إتِيْاننَاَ  ه مـ و سؤاَلنَاَ و حبناَ أهَلَ البْيت و اللَّـ

َرهَ224رات/؛ تفسير فغي( 

 شرط قبولي اعمال استولايت، 

  ،قُ ع إنَِ( شود. نماز هم قبول نميهمين نماز كه شرط قبولي تمام اعمال است، اگر بدون ولايت باشدادلَ  قاَلَ الصَألَُ   أو   عنـْه   ما يسـ

َقفإذِاَ و دبْنَ  العييِ  بدا  ي ُلاَلهلَّ جج اللَّهاتَلولص ْالم   فـْروُضِ وْالم ج فرْوُضاَت و عنِ الزَّكاَةِ المْفرْوُضةَِ و عنِ الصيامِ المْفرْوُضِ و عنِ الحْـ

 هموص و ُلاَتهص ْنهم َا قبُلِتهَليع اتم ُناَ ثمتلاَيِفإَنِْ أقَرََّ بو تيْلَ البَناَ أهتلاَينْ وعجح و ُكاَتهز لَّ  و ه و إنِْ لمَ يقرَّ بوِلاَيتناَ بينَ يديِ اللَّه جـ

هالمَنْ أعئاً مَشي ْنهلَّ مج زَّ وع لِ اللَّهْقبي َلم ُلاَله256؛ امالي شيخ صدوق/ج( 
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  ولايـت و هيچكـدام اهميـت     ، حج،استوار است: نماز، زكات، روزهچيز  5اسلام بر «فرمايد:  ديگري امام محمد باقر(ع) ميدر روايت

ء كمَــا نُــودي  علَــى الصــلاَةِ و الزَّكَــاةِ و الصــومِ و الحْــج و الوْلاَيــةِ و لَــم ينَــاد بشَِــي  خمَــسٍ  علَــى  الإْسِــلاَم  بنــيولايــت را ندارنــد؛ 

 )18/ص2كافي/ج»(باِلوْلاَيةِ

  و بـه  سال عبـادت مقبـول داشـت،     6000ابليساي دارد؟  چه فايدهخودت را حفظ كني انانيت  ليكني واينكه نماز بخواني و عبادت
خدا سجده نكرد، خدا به او گفـت تـو اصـلاً     وقتي كه به ولي اما ،زد زد و خدا هم با او حرف مي كه با خدا حرف مي جايي رسيده بود

گويد اصلاً از اول نيامـده   خدا مي تا آخر نرفته است! اما ه ران اين راشيطا كني؟ خب بگو خدايا چرا ايمانش را انكار مي نداري! ايمان
 است.

، با ماگر نفس خود را بزرگ نگه داشته باشي پذيرند، اصلاً ايمان ندارند/ كساني كه ولايت ولي خدا را نمي
 مخوري ولايت به مشكل برمي

  ـتصريح شده است كه آنهايي اين مفهوم در سوره نساء هم به  خداونـد   .ايمـان ندارنـد  اصـلاً  پذيرنـد،   ت ولـي خـدا را نمـي   كه ولاي

وك فيمـا    « شدند، ايمان نداشتند. از قضاوت كردن پيامبر(ص) ناراحت ميفرمايد: كساني كه  مي ى يحكِّمـ فلاَ و ربك لا يؤمْنوُنَ حتَّـ

نفـس   ن اسـت كـه  مبارزه با هواي نفس براي اي) 65نساء/»(يت و يسلِّموا تسَليماًأنَفْسُهمِ حرجَاً مما قضََ  شجَرَ بينهَم ثمُ لا يجدِوا في
 خوري. اشي، با ولايت به مشكل برميرا بزرگ نگه داشته بخود نفس اگر خودت را از بين ببري و 

 من است و هر كس داخل اين قلعه  فرمايد: كلمة لا اله الا االله قلعة خداوند مي«فرمود: سلسلة الذهب (ع) در روايت معروف امام رضا

قـَالَ  ...  ني أبَيِ موسى بنُ جعفرٍَحدثَبعد امام رضا(ع) فرمود: به شروطي و من از شروط آن هستم؛ » شود از عذاب من در امان است.

 قوُلُ اللَّهص ي ولُ اللَّهسبٍ ع قاَلَ قاَلَ رنُ أبَيِ طاَلب يلي أبَيِ عَثندزَّحلَّ عج ذاَبيِ  :ونْ عنَ مَي أمنصخلََ حنْ دَي فمنصح إلَِّا اللَّه َلاَ إلِه

 )135/ص2عيون اخبار الرضا ع/ج»(شرُوُطها  قاَلَ فلَمَا مرَّت الرَّاحلةَُ ناَداناَ بشِرُوُطها و أنَاَ منْ

شدن در مقابل خدا اين است » من«بيت خدا است/اول آمادگي براي ملاقا ها، مرحله داشتني گذشتن از دوست
 كه ولايت ولي خدا را بپذيري

 مـن « نار بگذارد و ازلاقات كند بايد هواي نفس خود را كبعد از طي مقدماني به اين نتيجه رسيديم كه انسان براي  اينكه خدا را م «
شـدن در مقابـل   » مـن «است ولي مهمترين مرحله، بي ها، مرحله اول آمادگي براي ملاقات خدا داشتني عبور كند. گذشتن از دوست

اين منظور ؛ بلكه »چشم«اين نيست كه حتي اطاعت از خدا داشته باشي و در مقابل اوامر او بگويي:  من شدن ست و منظور از بيخدا
 ».چشم« است كه به جانشين خدا و ولي خدا بگويي

  كند. مثلاً اگر مشغول تعقيبات نماز هستي و پـدر و   پيدا مييق ديگري نيز ها يا مصاد شباهتديگر هم  مواردالبته پذيرش ولايت؛ در
را هم پدر ولايت يعني خواهند، مبارزه با هواي نفس اين است كه تعقيبات را ترك كني و آن كار را انجام دهي؛  مادر از تو كاري مي
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داستان اويس قرني هم همين بـوده اسـت.   كند.  مياولويت پيدا فرزند ي كه هست، بايد پذيرفت و بر عبادت مستحب در همان حد
 به خاطر گوش كردن به حرف مادر مشرك خود، ديدار پيامبر اكرم(ص) را از دست داد و زودتر برگشت.اويس قرني 

وقتي كسي مذهبي شد، خدا امتحانات خود را براي سنجش تكبر او در مقابل ولي خدا شروع 
 /داستان ابن ملجمكند مي

 ها وقتي زمـين   كند. مذهبي ها و امتحانات را براي سنجش تكبر او در مقابل ولي خدا شروع مي ، خدا آزمايششدهبي كسي مذ وقتي
رض اهميـت مـيلاد   ع ـ همچه كسي حضرت علي(ع) را به شهادت رسانيد؟ مثلاً ببينيد شوند.  مي اي ويژههاي  خورند، ضدولايتي  مي

يـك  » ابن ملجـم «. و اينكه به دست چه كسي به شهادت رسيد ميرالمؤمنين(ع) استدر خانه خدا، لحظه شهادت ا (ع)اميرالمؤمنين
كـه يـك گوشـه از نفـس خـودش را در مـورد        بـود ابن ملجم كسي بود. دين نبود، او يك فرد مذهبي و متدين  آدم لامذهب و بي

 پذيري نگه داشته بود و پنهان كرده بود ولي آن را حل نكرده بود.  ولايت

 ها انتخاب كردند و بـه نـزد علـي(ع) فرسـتادند. وقتـي       بود كه مؤمنين يمن از ميان خودشان او را به عنوان بهترين ابن ملجم كسي
هاي خود را انتخاب كنيد و به نزد ما بفرستيد، اهل يمن ابتدا صد نفر از  اميرالمؤمنين(ع) به والي يمن نامه نوشت كه ده نفر از بهترين

كردنـد و بـه    آنها از بين خود هفتاد نفر و بعد سي نفر انتخاب كردند و آنها در نهايت ده نفر را انتخاب خوبان خود را انتخاب كردند و
پـس از اقـرار بـه     ابن ملجم جلو رفت و در مقابـل علـي(ع) ايسـتاد و   علي(ع) رسيدند به نزد اين ده نفر وقتي نزد علي(ع) فرستادند. 

كرد. بعد از اينكه سخنانش تمام شد اميرالمؤمنين(ع) خدمت علي(ع) عرض ارادت  ،شخود زيباي با سخنانولايت اميرالمؤمنين(ع) 
فرمود: انا الله و و  ديگر زدبر روي دست را  شدستيك نام او را پرسيد. و او گفت من ابن ملجم مرادي هستم. اينجا بود كه علي(ع) 

مٍ    فاَختْاَر منهْم مائةًَ ثمُ منَ المْاانا اليه راجعون... ( نُ ملجْـ ئةَِ سبعينَ ثمُ منَ السبعينَ ثلَاَثينَ ثمُ منَ الثَّلاَثينَ عشرَةًَ فيهمِ عبد الـرَّحمنِ بـ

د عليَهمِ السلاَم و رحب بهِمِ فتَقَدَم ابنُ ملجْمٍ و قاَم ةِ فرََالمْراَدي لعَنهَ اللَّه و خرَجَوا منْ ساعتهمِ فلَمَا أتَوَه ع سلَّموا عليَه و هنَّئوُه باِلخْلاَفَ

 لُ وادْالع امِا الإْمهَأي كَليع لاَمقاَلَ الس و هيدنَ يي260/ص42...بحارالانوار/جب (  

 ن اهل بيت(ع) استراه چاره براي زمين زدن نفس، روضة اباعبداالله(ع) و اعلام برائت از دشمنا

 (ع)هـاي   و روضـه  (ع)بيت شمنان اهل بيت(ع) است. مصائب اهلو اعلام برائت از د راه چاره براي زمين زدن نفس، روضة اباعبداالله
ها و در كنار قتلگاه درسـت نشـد،    دارد. اگر كسي با روضهتضعيف انانيت انسان بر شد و اثر مستقيم كُ امام حسين(ع) نفس آدم را مي

  زند. بيت(ع) هم زانو نمي مقابل اوامر، فضائل و عدالت اهل ديگري نرود. اگر كسي مقابل مصائب اهل بيت(ع) زانو نزد،جاي 

 
  


